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ــح  ــالان ـ صل ــدالله اوج ــرای عب ــل »آزادی ب ــل بین‌المل ــکار عم ابت
بــرای کردســتان«، یــک کمپیــن فراملیّتــی صلــح، بــرای آزادی رهبــر 
آپــو و راه حلــی مســالمت آمیــز بــرای مســأله کــورد می‌باشــد. ایــن 
ــترداد وی  ــو و اس ــر آپ ــدن رهب ــوده ش ــس از رب ــوراً پ ــن [ ف ] کمپی
ــی  ــه در نتیجــه همــکاری ســرویس‌های اطلاعات ــوری ترکی ــه جمه ب
فعالیّت‌هــای  از  بخشــی  شــد.  تأســیس   ،1999 فوریــه   15 در 
ــه اســت. ــو اختصــاص یافت ــر آپ ــار رهب ــه انتشــار آث ــن ب ــن کمپی ای

کتابچــه‌ی »خوانــدن اوجــالان بــه عنــوان یــک زن آســیای 
ــه  ــای مجموع ــی از کتابچه‌ه ــوزا یک ــته‌ی رادا دِس ــی«1 نوش جنوب
ــه  ــالان«2 می‌باشــد ک ــا اوج ــی ب ــات آزاد: دیالوگ‌های »برســاخت حی
همگــی ایــن مجموعــه در یــک کتــاب جمــع شــده‌اند، ایــن کتــاب 
ــون  ــران و انقلابی ــندگان، متفک ــی از نویس ــه مقالات ــاوی مجموع ح
جهانــی اســت تــا در مــورد افــکار رهبــر آپــو نظــرات خــود را بیــان 
ــکل  ــو ش ــر آپ ــه‌ی رهب ــول اندیش ــی ح ــای دیالوگ ــا فض ــد ت دارن
بگیــرد. ایــن مقــالات بــرای نخســتین بــار، واکنش‌هــای مکتــوب بــه 
ــماری از  ــوده و ش ــرد آوری نم ــو را گ ــر آپ ــدان رهب ــته‌های زن نوش
ــه‌های  ــه اندیش ــه ب ــی را ک ــندگان، و انقلابیون ــین‌ها، نویس آکادمیس
وی علاقه‌منــد هســتند یــا از تفکــرات وی الهــام گرفته‌انــد‌، دور 
ــای  ــه زبان‌ه ــه ب ــن مجموع ــه ای ــت. ترجم ــرده اس ــع ک ــم جم ه
ــه  ــر چ ــی ه ــا بخش ــترش و ژرف ــرای گس ــت ب ــی اس ــف، تلاش مختل
بیشــتر بــه دیالــوگ موجــود. امیــد اســت کــه اثــر حاضــر، دیوارهــای 
ــال  ــدیدِ اعِم ــزوای ش ــر و ان ــه حص ــرا ک ــوردد، چ ــز درن ــدان را نی زن
ــا  ــوگ ب ــرای دیال ــی ب ــدک مجال ــی، ان ــره امرال ــدان جزی ــر زن شــده ب
ــه  ــه اینکــه نوشــتن ب ــا توجــه ب ــر جــای گذاشــته اســت. ب ایشــان ب
وســیله‌ای بــرای رهبــر آپــو بــدل شــده، تــا بــه واســطه آن بــر انــزوا 
و حصــر غلبــه نمــوده و بــا طیــف گســترده‌تری از مخاطبــان ارتبــاط 
ــای  ــد راهگش ــور بتوان ــه‌ی مذک ــم مجموع ــد، امیدواری ــرار نمای برق
ــر و  ــای وقفه‌ناپذی ــق در تلاش‌ه ــن طری ــا از ای ــردد ت ــان گ مخاطب
فزاینــده رهبــر آپــو جهــت برســاخت جهانــی بهتــر، ســهیم گردنــد.

1 - Reading Öcalan as a South Asian Woman

2 - BUILDING FREE LIFE: Dialogues with Ocalan
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وقتــی ایــن پیشــگفتار را می‌نویســم١  ، نمی‌توانــم احســاس کنــم کــه تعامــل مــن 

ــا کتــاب اوجــالان چقــدر هیجــان انگیزتــر می‌شــود اگــر بتوانــم آنگونــه کــه در  ب

ــای  ــا فنجان‌ه ــینم ب ــت، رو در روی وی بنش ــج اس ــی شرق رای ــبات اجتماع مناس

ــا او  ــد، ب ــد مطــرح ‌می‌نمای ــن جل ــی کــه وی در ای ــاره مباحث چــای در دســت، درب

بحــث کنــم. امیــدوارم اوجــالان از زنــدان آزاد گشــته و شــنیدن صحبت‌هــای وی 

در ارتبــاط بــا کتــاب میــر شــود. اوجــالان ایــن کتــاب را بــه عنــوان یــک »اظهاریــۀ 

دفاعــی«، جهــت تقدیــم بــه دادگاه اروپایــی حقــوق بــر، در ســال 2008 نوشــته 

اســت. دادگاهــی کــه نمــود واپســین فرصــت موجــود بــرای اوجــالان جهــتِ مخابــرۀ 

ــوال  ــاع و اح ــر اوض ــت ب ــی اس ــود، گواه ــرده‌تر ب ــه عالمَی‌گس ــه‌هایش ب اندیش

جهانــی کــه در آن زندگــی ‌می‌کنیــم؛ جهانــی کــه در آن »دمکراســی« آزادی‌هــا را 

بــه بنــد می‌کشــد؛ دنیایــی در آن اندیشــه‌های یــک نفــر، بــه »تهدیــدی امنیتــی« 

ــاح‌هایی  ــنده‌ترین س ــۀ کش ــه دارای زرّادخان ــود ک ــدل می‌ش ــی ب ــه دولت‌های علی

هســتند کــه جهــان تــا بدیــن‌روز بــه خــود دیــده اســت. بــا ایــن حــال، بــه طــرز 

ــاد آرمانشــهری و تناقضــات معرفتــی کــه امــروزه  ــان بینش‌هــای پ عجیبــی، در می

ــۀ دلگرمی‌آســت کــه ضرب المثــل قدیمــیِ »قلــم  ــد، ایــن مای مــا را احاطــه کرده‌ان

ــان صــادق اســت. ــر اســت«، همچن از شمشــیر قوی‌ت

ــوب  ــک زن از جن ــوان ی ــه عن ــر ب ــم مگ ــالان را بخوان ــاب اوج ــم کت ــن نمی‌توان م

ــا،  ــی، رویداده ــات تاریخ ــم، ارجاع ــات، مفاهی ــار از کل ــاب سرش ــن کت ــیا. ای آس

ــه  ــه ب ــر اســت ک ــوارد دیگ شــیوه‌های اســتدلال، تمثیل‌هــا، قیاس‌هــا و بســیاری م

ــه، هــم  ــان فرهنگــی، متصــل می‌شــود. خاورمیان ــی مشــرکِ می چشــمه‌های معان

ــرار دارد. ــن غــرب و شرق ق ــی، بی ــه لحــاظ فرهگــی و هــم از منظــر جغرافیای ب

جنــوب آســیا و خاورمیانــه، دارای پیوندهــای تاریخــی، فرهنگــی، فکــری و سیاســی 

ــرات  ــه و ف ــارۀ رودخانه‌هــای دجل ــن تمدّن‌هــای کن ــه اوّلی ــه ب نزدیکــی هســتند ک

ــر از  ــز به ــچ چی ــردد. هی ــد( برمی‌گ ــند )هن ــر(، و سِ ــل )م ــن(، نی ــن النهری )بی

ــات  ــه از ارتباط ــد. اردو٢ ک ــان نمی‌ده ــا را نش ــای م ــی تمدّن‌ه ــان اردو ، نزدیک زب

ــرد هــم  ــر گ ــا زاده شــده اســت، مظه ــا و هندی‌ه ــا، ترک‌ه ــراب، پارس‌ه ــن اع بی

آمــدن تمدّن‌هــای خاورمیانــه، ایــران، و هنــد اســت. قبــل از اســتعمار سرزمین‌هــا‌، 

ــی و  ــفی و سیاس ــزرگ فلس ــای ب ــا، بحث‌ه ــط اروپ ــا توس ــان م ــان، و اذه مردم

١  ـ این مقاله نخستین بار به عنوان مقدمه ای بر جلد دوّم مانیفست تمدّن دمکراتیک نوشته شده است. 

٢  ـ Urdu: از زبــان هــای هنــد و آریایــی اســت کــه بیــر در مناطــق جنــوب شرقــی آســیا رواج دارد و بــه عنــوان 

زبــان رســمی پاکســتان و برخــی از ایــات هــای هندوســتان به رســمیّت شــناخته شــده اســت. ایــن زبــان ترکیبی از 

فارســی، عربــی، ترکــی و هنــدی می باشــد.
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ــران، و آســیای  ــه، ای ــادلات فرهنگــی دوران باســتان، بیــن روشــنفکران خاورمیان تب

ــه،  ــدی در کرانه‌هــای دجل ــی و هن ــی اندیشــه یونان ــی رخ داده اســت. تلاق جنوب

ــه هــم  ــادی رخ داد. ب در زمــان خلافــت عباّســی در قرن‌هــای هشــتم و نهــم می

ــن فلســفه، شــعر،  ــان یاف ــه جری ــر ب ــی، منج ــی و شرق ــن اندیشــه‌های غرب پیوس

علــم و موســیقی در مراکــز بغــداد، کوفــه و ســنجار١  شــد. ایــن مکان‌هــا امــروزه 

ــامیِ  ــی اس ــی احساس ــتند. معان ــر هس ــانی بی‌نظی ــراژدی انس ــی و ت ــر ویران درگی

ــودکان  ــه ک ــه ب ــانه‌های عامیان ــات و افس ــق حکای ــه از طری ــای مذکور،ک مکان‌ه
آســیای جنوبــی منتقــل می‌شــدند‌‌‌‌برای مثــال، شــیطنت‌های مــاّ نصرالدیــن٢ 

ــاصر  ــتان، عن ــه هندوس ــفر ب ــر در س ــی و تاج ــارۀ طوط ــا درب ــتان مولان ــا داس ، ی

ناخــودآگاه را در درک مــا از رویداد‌هــا ژئوپولیتیــک معــاصر، القــا می‌کننــد. بــرای 

ــت  ــن اس ــنجار ممک ــه و س ــالی، کوف ــی‌ ش ــا و آمریکای ــان اروپ ــیاری از جوان بس

فقــط نام‌هایــی باشــند کــه از گزیده‌هــای خــری در کانال‌هــای خــری تلویزیــون 

می‌شــنوند. اســامی‌آین مــکان هــا، بــرای مردمــان آســیای جنوبــی، بازپژواک‌هایــی 

ــه  ــردم ک ــر می‌ک ــن فک ــه ای ــدم، ب ــاب را می‌خوان ــی کت ــر دارد. وقت ــی در ب تاریخ

ــروزی،  ــیای ام ــه و آس ــدگان خاورمیان ــی، و خوانن ــدگان اروپایی‌‌‌‌آمریکای ــا خوانن آی

ــت. ــد داش ــالان خواهن ــاب اوج ــی را از کت ــیار متفاوت ــت‌های بس برداش

امــروزه، مبــادلات فکــری کــه گذشــته مــا را در خاورمیانــه و آســیای جنوبــی غنــی 

نمودنــد، بــه زبالــه‌دان تاریــخ ســپرده  شــده‌اند، کــه صرفــاً نــزد محافــل انحصــاری 

ــگاه‌های  ــیمانی دانش ــای س ــته در زیرزمین‌ه ــان گش ــگاهیِ پنه ــان دانش کارشناس

ــاره  ــت درب ــور اس ــن مجب ــد م ــالان، مانن ــد. اوج ــادگار مانده‌ان ــه ی ــت، ب دوردس

تاریخ‌هــا و فرهنگ‌هــا، آلام و رنج‌هــای مــا بــه عنــوان ملت‌هــا و خلق‌هــا، از 

طریــق واژگان مفهومی‌بوکچیــن و بــرودل، فوکــو و هــگل، مارکــس و وِبِــر بنویســد، 

حتّــی بــرای صحبــت بــا مــردم خاورمیانــه یــا جنــوب آســیا. اگــر مــن بــه اثــر شــاه 

ولی‌اللــه٣  در مــورد ظهــور و زوال امپراتوری‌هــا یــا تئوری‌هــای او دربــاره دولــت، 

 ١ ـ Sinjar: نــام شــهری در اســتان نینــوای عــراق کــه در آن کردهــای ایــزدی، اعــراب، و آشــوری مــی زینَــد. ایــن 

شــهر در زبــان کــردی »شــنگال« خوانــده می شــود. 

 ٢  ـ Nasruddin Hodja: شــخصیّتی بذلــه گــو کــه در فرهنــگ عامیانــه کُردســتان، ایران،آذربایجــان، 

افغانســتان، ترکیــه، بوســنی، سرزمیــن هــای عــرب و حتّــی بلغارســتان، روایاتــی را بــه وی نســبت مــی دهنــد 

و حالتــی نمادیــن پیــدا کــرده اســت. ایــن شــخصیّت نمادیــن در ایــران »مــاّ نصرالــدن«، در ترکیــه »نصرتیــن 

ــر وجــود خارجــی ایــن  ــان اعــراب »جُحــا« نامیــده مــی شــود. هیــچ ســند تاریخــی مبنــی ب هوجــا«، در می

ــا مقــره ای  شــخصیّت تاریخــی وجــود نــدارد و از زمــان و مــکان زندگــی وی اطلاعــی در دســت نیســت امّ

ــد.  ــه وجــود دارد و برخــی وی را هــم عــر تیمــور لنــگ دانســته ان ــه ترکی ــه وی در قونی منتســب ب

٣  ـ Shah Waliullah: ســید نورالدیــن نعمت‌اللــه بــن عبداللــه بــن محمــد بــن کمال‌الدیــن یحیــی، مشــهور 

بــه شــاه ولــی اللــه ) 1762 ـ 1703 ( ؛ متفکّــر اســامی کــه آثــار زیــادی را در زمینــه فقــه منتــر نمــوده اســت. 
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ــراد  ــیاری از اف ــال، بس ــن ح ــا ای ــد؟ ب ــی آن را درک می‌کن ــه کس ــم، چ ــاع ده ارج

تحصیــل کــرده در هنــد، ترکیــه و خاورمیانــه، معــاصران اروپایــیِ شــاه ولــی اللــه، 

یعنــی بــارون منتســکیو١ یــا جامباتیســتا ویکــو٢  یــا ادوارد گیبــون٣  را می‌شناســند، 

ــدرن،  ــت م ــور و زوال امپراتوری‌هــا و نظریه‌هــای دول ــاره ظه ــز درب ــان نی ــه آن ک

قلــم فرســایی کرده‌انــد. چنــد نفــر در خاورمیانــه از مبــارزات آزادی هنــد اطــاع 

ــی کــودکان مدرســه‌ای در هــر دو منطقــه،  دارنــد یــا برعکــس؟ بــا ایــن حــال، حتّ

در مــورد انقــاب فرانســه، روســیه و آمریــکا می‌داننــد. کســانی کــه اذهــان مــا را 

کنــرل ‌می‌کننــد، بــر مــا حکــم می‌راننــد. کســانی کــه بــر مــا حکومــت ‌می‌کننــد، 

ــی  ــم. نگران ــدار بدانی ــه و چــه مق ــزی را، چگون ــا چــه چی ــه م ــد ک ــن ‌می‌کنن تعیی

ــه  ــا کــال میــل، ب ــی ب ــاب، »ذهنیّتــی« اســت کــه مــا را، حتّ اوجــالان در ایــن کت

ــا  ــه م ــت ک ــت« اس ــن »ذهنیّ ــرد. ای ــه‌داری می‌ب ــر سرمای ــدرت ویرانگ ــی ق بردگ

ــاز  ــرای ب ــی ب ــن راه‌های ــه او یاف ــد. دغدغ ــک ‌می‌کن ــه شری ــب جامع را در تخری

ــه  ــرای کشــاندن زندگــی اجتماعــی ب ــاز ب ــیِ« مــورد نی تأســیسِ »ســاختارهای ذهن

ــده  ــیم ش ــش تقس ــش بخ ــه ش ــاب ب ــد. کت ــان، می‌باش ــزی بحث‌های ــه مرک صحن

ــن را  ــن ای ــد. م ــا بازخواســت »خــود« شروع ‌می‌کن اســت. اوجــالان در فصــل 1 ب

ــه ریشــه‌های عمیقــی در شرق  ــن ســنّتی اســت ک ــرا ای ــم، زی ــادّه می‌دان خارق‌الع

ــد  ــاز می‌کن ــی‌را آغ ــری، کار مهم ــا درون‌نگ ــخص ب ــی، ش ــنّت‌های شرق دارد. در س

ــه  ــری اســت ک ــن درون نگ ــام می‌دهــم؟ ای ــن کار را انج ــرا ای ــن کیســتم و چ : م

نویســنده را بــه ســمت اســتدلال‌های بعــدی ســوق می‌دهــد. اوجــالان خــود را در 

ــرار می‌دهــد.  ــه‌داری، ق ــا سرمای ــه، و مواجهــه آن ب ــخ خاورمیان ــی تاری دوره طولان

او فصــل ششــم را بــا تــاش بــرای »غلبــه بــر دوگانگــیِ ســوژه‌‌‌‌ابژه بــدون انــکار 

ــک  ــرای ی ــز ب ــه نی ــاب مابعدالطبیع ــای او در ب ــرد. تلاش‌ه ــان می‌ب ــه پای آن«، ب

فــرد از آســیای جنوبــی، خــارق العــادّه اســت. جهــت گیــری بنیادیــن فلســفی کــه 

در پــی »غلبــه بــر دوگانه‌انــگاری ســوژه‌‌‌‌ابژه« اســت، رویکــردی غیــر دوآلیســتی 

می‌باشــد. غیــر ثنویـّـت، جهــت گیــری فلســفی غالــب در اندیشــه شرقــی اســت؛ در 

حالــی کــه ثنویـّـت، جهــت گیــری فلســفی غالــب در اندیشــه غربــی اســت کــه بــه 

ــاز می‌گــردد. رشــته فکــری کــه در خــال کتــاب بــه چشــم می‌خــورد،  افلاطــون ب

ــاب »روح  ــف کت ١  ـ Baron Montesquieu: از فیلســوفان برجســته عــر روشــنگری در فرانســه، و مؤل

القوانیــن« و از واضعــان اندیشــۀ »تفکیــک قــوّا«. 

٢  ـ Giambattista Vico: تاریــخ نــگار و فیلســوف ایتالیایــی عــر روشــنگری ؛ مهمتریــن اثــر وی، »اصــول 

علــم نویــن در بــاب سرنوشــت مشــرک ملــل« نــام دارد. 

٣  ـ Edward Gibbon: اندیشــمند، سیاســتمدار و تاریــخ نــگار انگلیســی کــه مهمتریــن اثــر وی »انحطــاط 

و ســقوط امپراتــوری روم« نــام دارد. 
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ــع، می‌باشــد. راه حــل  ــا و جوام ــن دولت‌ه ــه بی ــر١  و خصمان تضــاد آشــتی ناپذی

اوجــالان، بــا ایــن حــال، غیــر خصمانــه و غیــر دوگانــه اســت. مطمئنــاً غیردوگانگــی 

ــر دارد. ــه ظاه ــبت ب ــری نس ــه‌های عمیق‌ت ــالان ریش در اوج

ــی، و  ــک جهان ــیون دمکراتی ــرار دادن »کنفدراس ــرای ق ــی ب ــا فراخوان ــالان، ب اوج

ــرالیا«  ــا و اس ــا، اروپ ــیا، آفریق ــرای آس ــه‌ای ب ــک منطق ــیون‌های دمکراتی کنفدراس

ــه پایــان می‌بــرد. مــن از ایــن فراخــوان  در دســتور کار تحــوّلات سیاســی، کار را ب

ــن  ــن و انقلابی‌تری ــی از اولی ــدَر٢ ، یک ــش قَ ــش، جنب ــال پی ــد س ــدم. ص ــر ش متحیّ

جنبش‌هــای ضــد اســتعماری در جنــوب آســیا، دقیقــاً همیــن درخواســت را مطــرح 

ــدَر،  کــرد. عبیداللــه ســندی٣ ، مبــارز انقلابــی آزادیخــواه، محقّــق و رهــر حــزب قَ

در ســال 1922 قانــون اساســی را بــرای هندوســتان آزاد آینــده تدویــن کــرد. در آن 

پیــش نویــس قانــون اساســی، او خواســتار شــکلی از حکومــت کنفدرالــی شــد. پیش 

ــت  نویــس قانــون اساســی سِــندی بــرای هندوســتان آزاد، مخالــف یــک دولت‌‌‌‌ملّ

واحــدِ بــود، در عــوض از ملیّت‌هــا )اقــوامِ( چندگانــۀ هنــد خواســت تــا دولت‌هــای 

دموکراتیــک و برابــری خــواه تشــکیل دهنــد کــه تحــت کنفدراســیونی از قوم‌هــا 

کــه بــه هندوســتان، بــه مثابــه سرزمیــن مــادری )وطــن(، تعلـّـق خاطــر دارنــد، گــرد 

هــم آینــد. قانــون اساســی همچنیــن خواســتار ایجــاد کنفدراســیون جمهوری‌هــای 

آســیایی و آفریقایــیِ مخالــف سرمایــه‌داری و امپریالیســم شــد. مــن تبلــور تفکــرات 

جنبــش قــدرِ یکصــد ســال پیــش، در اوجــالان امــروزی را، بســیار چشــمگیر یافتــم. 

ــدوی  ــع ب ــری را از جوام ــای ب ــخ تمدّن‌ه ــاه، تاری ــل کوت ــار فص ــالان در چه اوج

جامعه‌گــرای بــدون دولــت گرفتــه تــا تمدّن‌هــای ســومری، بابلــی، مــری، هنــدی، 

چینــی، فنیقــی، مــاد، ایرانــی، یونانــی، رومــی، اســامی، مســیحی و مــدرن را 

خلاصــه می‌کنــد. آنچــه در ایــن تمدّن‌هــا، بــه مثابــه نقطــه مقابــل جوامــع بــدوی 

کمونیتــار، مشــرک اســت، ظهــور دولــت بــه عنــوان یــک دســتگاه سرکوبگــر اســت 

ــت را  ــاد دول ــالان، نه ــد. اوج ــب ‌می‌کن ــروت را تصاح ــز و ث ــدرت را متمرک ــه ق ک

ــوان  ــه عن ــد کــه ظرفیــت زیســنِ آن‌هــا ب ــر گــردن خلــق می‌دان ســنگ آســیابی ب

ــد.  ــش می‌ده ــان را کاه انس

سرمایــه‌داری  دولــت  امــا  کرده‌انــد،  سرکــوب  را  مــردم  همیشــه  دولت‌هــا 

 ١ - antagonistic

ــه  ــته و ب ــیس گش ــه در 15 ژولای 1913 تأس ــتعماری ک ــد اس ــش ض ــک جنب ٢  ـ Ghadar movement: ی

مبــارزات مســلحّانه و زیرزمینــی علیــه اســتعمار انگلیــس در هنــد، دســت زد. ایــن حــزب در نهایــت بــه 

ــه 1948 منحــل شــد.  ــاح سوسیالیســت، منشــعب شــد و سرانجــام در ژانوی حــزب کمونیســت و جن

ــا  ــا اســتعمار بریتانی ــارزه ب ــال )1944 ـ 1872 (، از رهــران مب ــا ســینگ اوپ ٣  - Ubaidullah Sindhi: بوت

در هندوســتان. 
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پیشرفته‌تریــن تکنیک‌هــای سرکــوب را در اختیــار دارد. دولــت سرمایــه‌داری، 

ــاوری  ــم و فنّ ــرد. عل ــن می‌ب ــرای وجــود جامعــه را از بی بســیاری از شرایــط لازم ب

ــر زندگــی مــردم و سرنوشــت بــر، کمــک کــرده  ــه تمرکــز فوق‌العــادّۀ قــدرت ب ب

ــی شــوریده‌اند. تاریخچــه‌ شــورش‌های  ــه ســتم دولت اســت. خلق‌هــا همیشــه علی

آنهــا حــاوی اسرار دانــش ســازنده، بــرای بازســازی جامعــه و احتــالات شــیوه‌های 

ــاختن  ــان، و س ــت، عصی ــن، »مقاوم ــد. بنابرای ــان، می‌باش ــودن در جه ــفِ ب مختل

چیزهــای جدیــد، بایســتی بــه شــیوه زیســتِ مــا بــدل شــود«. ســنّت‌های 

فیلسوف‌‌‌‌شــاعران١ در شرق، کــه غــرب بــه اشــتباه بــر آن هــا نــامِ »عــارف« 

ــان و  ــت و عصی ــه مقاوم ــرده اســت ک ــرار ک ــا تک ــا و باره ــا، باره ــد، قرن‌ه می‌نه

ســاختن امــر جدیــد، بایــد همیشــه در روح بــر باقــی بماننــد. چنــان کــه جــال 

الدیــن رومــی، فیلســوف و شــاعر ایرانــی، در مــن معــروف خــود، یعنــی مثنــوی، 

 : می‌نویســد٢  

تا هزاران مرده بر روید ز خاک 	** خیز در دم تو بصور سهمناک	

رستخیزی ساز پیش از رستخیز 	** چون تو اسرافیل وقتی راست‌خیز	

خویش بنما که قیامت نک منم 	** هر که گوید کو قیامت ای صنم	

زین قیامت صد جهان افزون شده 	** در نگر ای سائل محنت‌زده	

 

ــل و  ــه عم ــت ب ــی اس ــهمناک«، دعوت ــور س ــدن در ص ــرای »دمی ــا ب ــدای مولان ن

ــت.  ــت گرف ــه دس ــتی آن را ب ــه بایس ــت ک ــتوانه‌ای اس ــارزه، دس مب

ــع و  ــم جوام ــت تحکی ــد در جه ــه بای ــورش همیش ــت و ش ــال، مقاوم ــن ح ــا ای ب

زندگــی جمعــی باشــد. وقتــی می‌دانیــم کــه قــدرت طلبــی باعــث فســاد می‌شــود، 

جســتجوی قــدرت هیــچ ســودی در بــر نــدارد. وقتــی می‌دانیــم کــه کســب قــدرت 

ــا  ــدارد. ب ــده‌ای ن ــه می‌شــود، جســتجوی آن فای دولتــی در نهایــت همیشــه ظالمان

ــد،  ــن می‌برن ــی را از بی ــرای زندگ ــط لازم ب ــا شرای ــه قدرت‌ه ــی ک ــال، زمان ــن ح ای

موظــف بــه مبــارزه هســتیم. شــورش، بایــد بــا وظیفــه‌ای بــه هــان انــدازه مهــم 

بــرای بازســازی شرایــط زندگــی، همــراه باشــد. بازســازی ملزومــات زندگــی بــر، 

ــت  ــامِ ثاب ــن، پی ــت. ای ــر اس ــکان پذی ــراکی ام ــی اش ــای اجتماع ــا در نظم‌ه تنه

١ - philosopher-poets

٢  ـ در متن کتاب از ترجمه انگلیسی شعر استفاده شده است اما مترجم به جای ترجمه تحت اللفظی 

شعر، اصل شعر به زبان فارسی را در متن گنجانده است. 
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ــالان  ــاب اوج ــت. کت ــوده اس ــادی ب ــرون مت ــی ق ــاعرانِ  شرق در ط فیلسوف‌‌‌‌ش

ایــن دیــدگاه را احیــاء ‌می‌کنــد. نگرانــی اوجــالان ایــن اســت کــه روی گردانــی از 

حیــات اجتماعــی، »زندگــی را بــی معنــا نمــوده، و بــه انحطــاط و تجزیــه جامعــه 

ــار  انجامیــده اســت«. اوجــالان، دو نظــم اجتماعــی مــوازی را کــه همیشــه در کن

ــی«  ــه او »تمــدّن دولت ــرار می‌دهــد؛ آنچــه ک ــار هــم ق هــم وجــود داشــته‌اند، کن

در مقابــلِ »تمــدّن دمکراتیــک«، می‌نامــد. در صورتــی کــه ایــن دو »تمــدّن«، 

یکدیگــر را بــه رســمیتّ شــناخته و بــه یکدیگــر احــرام گذارنــد، امــکان همزیســتی 

ــل  ــد، تعام ــاب را می‌خوان ــه کت ــیایی ک ــوب آس ــک جن ــوان ی ــه عن ــود دارد. ب وج

اوجــالان بــا قــدرت، بــا رویکــردی همــراه اســت کــه تداعــی گــر ســنّت‌های صوفــی، 

باکتــی، ســیک و بودایــی اســت. بــه یــاد سروده ای از حــرت نظــام الدیــن اولیــا١  

ــم : ــادی( می‌افت ــته در 1325 می )درگذش

تو همسفر من نیستی

مسیر خودت را در پیش گیر....

باشد که تو توانگر باشی 

و من، رنجور.....

می‌نویســد:  شرقــی،  فیلسوف‌‌‌‌شــاعران  ســنّت‌های  تکــرار  بــا  اوجــالان، 

»پیروزی‌هــای نظامی‌نمی‌تواننــد آزادی را بــه ارمغــان بیاورنــد؛ بلکــه بردگــی 

می‌آورنــد«. رد قــدرت و ثــروت دنیــوی، مســتلزم نــوع متفاوتــی از قــدرت )تــاب 

آوری(، و ثــروت )پیوندهــای انســانی( بــرای درک معانــی جهانــی زندگــی و 

سرنوشــت انســان، می‌باشــد. منشــأ ایــن نــوع دوم از قــدرت و ثــروت را فقــط در 

ــدرت و  ــوع ق ــن ن ــه‌داری چشــمه‌های ای ــت. سرمای ــوان یاف ــع انســانی می‌ت جوام

ثــروت را، کــه جوامــع را در طــول تاریــخ حفــظ کرده‌انــد، آلــوده می‌ســازد

١  ـ Nizamuddin Auliya: محمّد بن احمد بن علی دهلوی، معروف به نظام الدین اولیاء )  725ـ633 (، 

از عرفا و اندیمندان سده هشتم هندوستان. 



طبقه و جامعه
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از منظــر مارکــس، نقطــه انحــراف بــرای درغلتیــدن بــه سرمایــه‌داری، ظهــور تولیــد 

کالایــی، بــه عنــوان شــیوه عمومی‌تولیــد اجتماعــی، بــود. تولیــد کالایــی کــه توســط 

ــه  ــد، طبق ــری می‌ش ــتایی ره ــت روس ــگان آواره جمعی ــی و نخب ــان اروپای بازرگان

ــی  کارگــر شــهری را ایجــاد کــرد کــه در فقــر و فلاکــت شهرنشــینی، سرکــوب دولت

فقــرا، و فروپاشــی نظــم اجتماعــی غوطــه‌ور شــده بــود. پــس از تبعیــد سیاســی از 

دولــت پــروس، مارکــس بــرای یافــن پاســخ پرســش‌هایش بــه تاریــخ اجتماعــی اروپــا 

ــارزه  ــات و مب ــه طبق ــن نتیجــه رســید ک ــه ای ــا ب ــخ اروپ روی آورد. مارکــس از تاری

ــت، همانطــور کــه مارکــس آن  ــخ هســتند و دول ــی تاری ــی محرّک‌هــای اصل طبقات

ــه  ــالان، نقط ــرای اوج ــت. ب ــورژوازی« اس ــی ب ــت اجرای ــد »هیئ ــف ‌می‌کن را توصی

ــع  ــژه جوام ــه وی ــی، ب ــجم تاریخ ــع منس ــی جوام ــی و فروپاش ــراف، جابجای انح

روســتایی اســت کــه توســط امپراتوری‌هــای غــرب و شرق از سرزمیــن مــادری، 

ــن  ــرای یاف ــز ب ــالان نی ــده‌اند. اوج ــده  ش ــود پراکن ــخ خ ــگ و تاری ــت، فرهن هوی

پاســخ بــه تاریــخ مراجعــه ‌می‌کنــد، امّــا بــرای اوجــالان، ایــن تاریــخ، تاریــخ بزرگــر 

امپراتوری‌هــا، اســتعمار و امپریالیســم اســت. تاریــخِ نهــاد دولــت، عمیقــاً بــا ظهــور 

امپراتوری‌هــا در آمیختــه اســت. جوامــع قبــل از دولت‌هــا وجــود داشــتند؛ در 

واقــع، نیــروی کار و مواهــب طبیعــی آنهــا )جوامــع(، دولت‌هــا و امپراتوری‌هــا را 

ــد. ــظ کرده‌ان ــخ، حف ــول تاری ــفِ ط ــای مختل در تمدّن‌ه

ــزی اســت کــه مارکسیســت‌های متأخــر، تحــت  نقطــه شروع اوجــالان، هــان چی

ــد، مســأله‌ای کــه پــس از زندگــی مارکــس و  ــی«، مطــرح کردن ــوان »مســئله ملّ عن

ــا  در جریــان انقــاب روســیه مطــرح شــد. راه حــلّ انقــاب روســیه، در مواجهــه ب

ــیان  ــش( و شورش ــه، اتری ــا، فرانس ــزرگ )بریتانی ــای ب ــی قدرت‌ه ــاوزات خارج تج

داخلــی مســتعمرات روســی، بــا راه حــلّ امپراتــوری عثمانــی کــه بــا تهاجــم خارجــی 

بریتانیــا، فرانســه و ایتالیــا، و همچنیــن شــورش در مســتعمراتش مواجــه بود، بســیار 

تفــاوت داشــت. دولــت انقلابــی روســیه بــا مســتعمره‌های خــود، »پیمانــی نویــن« 

ــی  ــون اساس ــاد قان ــزاری، و ایج ــیه ت ــا روس ــر ب ــدات نابراب ــت‌‌‌‌یعنی رد معاه بس

جدیــد بــرای اتحــاد مجــدد مســتعمرات بــا دولــت روســیه. در مقابــل، مســتعمرات 

عثمانــی در اروپــا و خاورمیانــه، از دولــت عثمانــی جــدا شــدند و لاجــرم در کنــار 

قدرت‌هــای بــزرگ قــرار گرفتنــد. در نهایــت هــر دو، جوامــع روســتایی را سرکــوب 

ــد. ــه ارمغــان آوردن ــاز را ب ــد و صنعت‌گرایــی شــهری١ِ  ممت کردن

جنگ‌هــای جهانــی مشــکل اســتعمار را بــه مشــکل هویــت فرهنگــی تبدیــل نمــوده 

1 - urban industrialism
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و »مســئله ملـّـی« را در دســتور کار سیاســت جهانــی قــرار داد. در طــول دوره پــس 

از جنــگ جهانــی دوم، ســتم ملــی و درگیری‌هــا، دولت‌‌‌‌ملّــت سرهــم بنــدی شــده 

را بــه خــود مشــغول کــرده اســت. 

ــی  ــه جنــگ جهان ــارزات اســت کــه ســابقه آن ب ــن مب ــارزات کردهــا یکــی از ای مب

اول بــاز می‌گــردد. مبــارزات ملّــی معمــولاً بــر سر ادعــای داشــن کشــوری مســتقل 

ــی« قدیمــی‌دارد. وی  مبــارزه می‌کننــد. اوجــالان رویکــرد جدیــدی بــه »مســئله ملّ

اســتدلال می‌کنــد کــه تاریــخ معــاصر نشــان می‌دهــد کــه ادعاهــای رقابتــی بــرای 

دولــت‌داری، تنهــا باعــث نابــودی هــان جوامعــی شــده اســت کــه بــه نــام آن‌هــا 

مبــارزات بــه راه افتــاده اســت. نقطــه عزیمــت او دوران پــس از جنــگ جهانــی دوم 

ــا«،  ــز مزوپوتامی ــی در »دشــت‌های حاصلخی ــه‌داری جهان ــی کــه سرمای اســت؛ زمان

کــه خانــه اوجــالان و یکــی از قدیمــی تریــن تمدّن‌هــای کنــاره رودخانــه اســت، »بــه 

اوج خــود رســید«. 

در اروپــا، ملیّــت و دولــت مــدرن در کنــار هــم بودنــد؛ یعنــی دولت‌‌‌‌ملّــتِ سرهــم 

ــی  ــا هــم همخوان ــز ب ــدرن هرگ ــت م ــت و دول ــدی شــده. در مســتعمرات، ملیّ بن

نداشــتند. در عــوض، جنگ‌هــای اســتعماری و رقابت‌هــای بیــن امپریالیســتی 

شــکل گرفتنــد. ایدئولوژی‌هــای سیاســی مــدرن، از جملــه لیبرالیســم، مارکسیســم، 

ــا  ــرا ی ــی ذات‌گ ــا قوم‌گرای ــت را ب ــه ملیّ ــد ک ــل دارن سوسیالیســم و آنارشیســم، تمای

ــد.  ــق دهن ــر، تطبی ــت‌داری از ســوی دیگ ــک ســو، و دول ــی از ی ــی مذهب بنیادگرای

ــالان  ــه‌داری، اوج ــرای درک سرمای ــت ب ــه حرک ــه نقط ــه مثاب ــه ب ــع و جامع جوام

ــخ  ــرّک تاری ــالان، مح ــر اوج ــد. از نظ ــرار دادن ــق ق ــی از تحقی ــیر متفاوت را در مس

عبــارت اســت از تضــاد میــان دولــت سرکوبگــری کــه قــدرت سیاســی و اقتصــادی را 

ــی«  ــرای بقــا. ایــن صورت‌بنــدی، »مســئله ملّ قبضــه ‌می‌کنــد، و تکاپــوی جوامــع ب

را از صورت‌بندی‌هــای ذات‌گرایانــه و دولت‌گرایانــه خــارج می‌کنــد، و آن را بــر 

پایــه‌ی تاریخــی جدیــدی قــرار می‌دهــد. تضــاد بیــن جوامــع و دولت‌هــا، در همــه 

ــل  ــی تقلی ــزاع طبقات ــه و ن ــه طبق ــوان ب ــخ را نمی‌ت ــت. تاری ــرک اس ــا مش تمدّن‌ه

ــت.  ــع اس ــت و جوام ــن دول ــتیز بی ــای س ــی از جنبه‌ه ــط یک ــه فق ــی ک داد؛ نزاع

پیدایــش اســتثمار سرمایــه‌داری و قــدرت دولتــی، ریشــه‌های عمیقــی در تمدّن‌هــای 

بــری دارد. هرجــا کــه دولتــی وجــود دارد، بازرگانــان و مالکانــی هســتند کــه طبقه 

ــه‌داران،  ــان و سرمای ــدرت بازرگان ــد. در شرق، ق ــدرت نگــه می‌دارن سیاســی را در ق

هیچــگاه مشروعیــت نیافــت. همانطــور کــه اوجــالان می‌نویســد : »در طــول تاریــخ 

تمــدّن، و بــه ویــژه در خاورمیانــه، ایــن رباخواران و ســودجویان همیشــه در حاشــیه 

ــت  ــران هــم جــرأت مشروعی ــی مســتبدترین مدی جامعــه وجــود داشــته‌اند.... حت
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بخشــیدن بــه آنهــا را نداشــتند«. در حالــی کــه بازیابــی منابــع فرهنگی و فلســفی از 

دســت رفتــه در خصــوص تاریخ‌هــای فکــری خاورمیانــه مهــم اســت، ضروری اســت 

کــه بدانیــم شرق شناســی ایــن ســنّت هــا را تحریــف کــرده اســت و هیــچ بازگشــتی 

بــه گذشــته بکــر وجــود نــدارد. از نظــر اوجــالان، مبــارزه جوامــع مختلــف بــرای بقــا 

بــه نقطــه بحرانــی در سرمایــه‌داری معــاصر رســیده اســت کــه ســاختار اجتماعــی 

ــه  ــر ک ــع انعطاف‌پذی ــد و جوام ــای قدرتمن ــن دولت‌ه ــاد بی ــد. تض ــران ‌می‌کن را وی

همــه درگیری‌هــای دیگــر را شــکل می‌دهــد و بــه پیــش می‌بــرد، در حــال حــاضر 

فوریــت تــازه‌ای پیــدا کــرده اســت. 

اگــر بخواهیــم فــرض کنیــم کــه لیبرالیســم، سوسیالیســم، مارکسیســم و آنارشیســم 

ــا  ــی تنه ــب فلســفی رومــی‌ـ یونان ــوده و مکات ــا تئوری‌هــای سیاســی ممکــن ب تنه

مکاتــب فلســفی هســتند کــه مــا بــه عنــوان منابعــی بــرای افق‌هــای فکــر خویــش 

ــا لیبرالیســم،  ــه اوجــالان ب ــم ک ــالا نتیجــه می‌گیری ــورد ب ــدون شــک از م ــم، ب داری

ایدئولــوژی سرمایــه‌داری، مخالــف اســت و بــه ترکیبــی از مارکسیســم و آنارشیســم 

ــه‌داری  ــه سرمای ــرال ک ــد لی ــته ض ــی پیوس ــوژی سیاس ــود، دو ایدئول ــک می‌ش نزدی

و مدرنیتــه را بــه چالــش می‌کشــند. اوجــالان بــه مــن، زن آســیای جنوبــی، اجــازه 

ــت در  ــه صراح ــرا او ب ــد. زی ــی را نمی‌ده ــی درنگ ــن و ب ــری خش ــن نتیجه‌گی چنی

ــی  ــه نظــر می‌رســد اندیشــه شرق ــه »ب ــد خــود از فلســفه غــرب، می‌نویســد ک نق

ایــن واقعیــت }وحــدت جســم و ذهــن‌{ را درک نمــود و آن را در جملــه »همــه چیــز 

در وجــود انســان یافــت می‌شــود »بیــان ‌می‌کنــد«. شــیوه احوالپرســی هنــدی هــا 

ــد  ــان می‌کن ــی را بی ــته١«، واقعیت ــن »نامس ــا گف ــره ب ــی روزم ــر در زندگ ــا یکدیگ ب

ــرا، نامســته‌‌‌‌از ریشــه کلــات سانســکریت  ــد. زی ــدان اشــاره می‌کن کــه اوجــالان ب

»namaha» + «as té«ـ بــه معنــای درود می‌فرســتم )namaha( بــه آن )as te(، یــا 

بــه بیانــی ســاده تــر، بــه معنــای »بــه جهانــی کــه در شــا تجســم یافته اســت ســام 

‌می‌کنــم«، می‌باشــد. بــا ســام کــردن بــه یکدیگــر، جهانــی را تصدیــق ‌می‌کنیــم کــه 

در درون هــر یــک از مــا وجــود دارد. اینهــا مفاهیمــی عمیقــاً فلســفی هســتند کــه 

ــد. ــا رســوخ ‌می‌کنن در واژگان فرهنگــی م

چگونــه می‌توانــم از اشــاره‌های اوجــالان بــه شــهادت حســین بــن علــی و منصــور 

حــاّج  غافــل٢ شــوم؟ چگونــه می‌توانــم تأثیــر عمیــق متفکرانــی مانند شــهاب الدین 

 1 ـ Namaste: کلمه ای برگرفته از بان سانسکریت و مشتق از دو واژه »ناماها« و »آس ته«، که برای 

سلام کردن در میان هندی ها و نپالی ها رواج دارد. 

2  ـ ابوالمغیث عبدالله بن احمد بن ابی طاهر، مشهور به منصور حلّّاج )  309 ـ  244 هـ (، عارف و شاعر 

ایرانی که در دوران خلافت عباسیان اعدام شد. 
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ســهروردی١  را بــر اندیشــه جنــوب آســیا کنــار گــذارم؟ ایــن ارجاعــات بــه فلســفه 

شرقــی، تاریــخ و اســتعاره، بــه ایــن معنــی اســت کــه بــرای درک نتیجه‌گیری‌هــای 

ــاب  ــای کت ــر غن ــه ب ــرد ک ــفی را درک ک ــری فلس ــد جهت‌گی ــالان، بای ــی اوج سیاس

می‌افزایــد. در بخش‌هــای بعــدی، ســعی می‌کنــم به‌طــور بســیار مختــر، دو 

مفهــوم را روشــن کنــم کــه تحلیــل اوجــالان از مدرنیتــه، دولــت و جامعــه را نشــان 

ــم  ــری مفاهی ــفی، و دیگ ــی فلس ــر دوگانه‌گرای ــت، دوگانه‌گرایی/‌غی ــد. نخس می‌ده

ــری در  ــفه و دیگ ــی فلس ــوم، یک ــت. دو مفه ــت و دول ــوردۀ ملّ ــره خ ــم گ ــه ه ب

ــی و  ــری غرب ــنّت‌های فک ــم، در س ــتدلال کن ــم اس ــه می‌خواه ــی، ک ــه سیاس نظری

شرقــی بــه روش‌هــای کامــاً متفاوتــی فهمیــده شــده و مــورد توجــه قــرار می‌گیرنــد، 

ــن  ــوند. م ــتفاده می‌ش ــن اس ــای ممک ــیع‌ترین معن ــه وس ــا ب ــه در اینج مفاهیمی‌ک

امیــدوارم کــه بیــان ایــن ایده‌هــای نهفتــه، بــه صراحــت بــه خواننــدگان کمــک نمایــد 

تــا اســتدلال‌های اوجــالان را درک کننــد. کتــاب اوجــالان دربــاب اندیشــه‌های 

ــوان  ــفه، نمی‌ت ــدون فلس ــد »ب ــالان می‌نویس ــه اوج ــور ک ــت. همانط ــفی اس فلس

تاریــخ نگاشــت«.

١  ـ شــهاب الدیــن یحیــی ســهروردی ) 1191 ـ 1154 م (، فیلســوف ایرانــی و از سرآمــدان حکمــت 

خسروانــی ایرانــی، و فیلســوف بــزرگ مکتــب اشراق.



دوآلیسم و غیردوآلیسم
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ــور  ــا ظه ــه ت ــل جامع ــواع ثنویت‌هــا و دوگانگی‌هــا را در تحلی ــور ان مارکــس، ظه

ــد. مارکــس در گروندریســه١  اســتدلال ‌می‌کنــد کــه در  ــال ‌می‌کن ــه‌داری دنب سرمای

جوامــع پیشــاسرمایه‌داری، جوامــع بــر اســاس وحــدت ارگانیــک طبیعــت و مــردم 

ــه زور  ــا زمیــن و طبیعــت، ب ــد مــردم ب ــا قطــع پیون ــه‌داری ب ــا  شــده‌اند. سرمای بن

جوامــع ارگانیــک را از هــم پاشــید. کالایــی ســازی، پیونــد مــردم بــا طبیعــت را بــه 

روابــط مالکیّــت خصوصــی، و ارتبــاط میــان مردمــان را بــه روابــط طبقاتــی مبــدّل 

ــه  ــاری مــردم از طبیعــت ب ــد کــه گسســت اجب ســاخت. مارکــس اســتدلال ‌می‌کن

واســطۀ تولیــد کالایــی، انــواع دوگانه‌انگاری‌هــا را وارد جامعــه ‌می‌کنــد، از جملــه 

ــه/کار، دولت/‌شــهروند، عمومی/‌خصوصــی،  ــگ، سرمای ــگاری طبیعت/‌فرهن دوگانه‌ان

اقتصاد/‌سیاســت، قانــون اساســی/‌قانون قــراردادی، اقتصاد/‌اخــاق و.... نقطــه شروع 

اوجــالان بــرای نقــد، »روش علمــی« اســت کــه بــر دوگانگــی ســوژه‌/‌ابژه، بنــا شــده 

اســت.

دوآلیته‌هــای ســوژه/ابژه، بدن/ذهــن، مادیّ/معنــوی و ذهن/مــادهّ، ریشــه‌های عمیــق 

ــه‌داری  ــور سرمای ــل از ظه ــی قب ــی، بس ــفی یونانی‌‌‌‌روم ــنّت‌های فلس ــری در س ت

ــم ســنّت‌های فکــری یونانی‌‌‌‌رومــی، پشــتوانه  ــد. در واقــع، مقــولات و مفاهی دارن

مفهومی‌سرمایــه‌داری، و منابــع حقوقــی و ایدئولوژیــک را بــرای علم پوزیتیویســتی 

فراهــم کردنــد.

اگــر بــه جــای جامعــه شناســی یــا اقتصــاد سیاســی بــه فلســفه بپردازیــم، می‌تــوان 

ــت.  ــگاری اس ــرب، دوگانه‌ان ــفه غ ــب در فلس ــتدلال غال ــیوه اس ــه ش ــت ک دریاف

ــی  ــاهد دوگانگ ــا ش ــه 547 پ.م(، م ــی ب ــی٢  )متوف ــس ملط ــان دورانِ تال از ه

ذهن/مــادّه هســتیم. روی باســکار٣ ، فیلســوف بریتانیایــی، اســتدلال می‌کنــد 

ــه  ــت ک ــی را یاف ــکلات خاص ــت و مش ــب رف ــه عق ــون ب ــا افلاط ــوان ت ــه می‌ت ک

ــز  ــا )ت ــط تضاده ــا توس ــردد. دوگانگی‌ه ــا بازمی‌گ ــه آنه ــدام ب ــرب، م ــفه غ فلس

ــه خــود تضادهــای بیشــری  ــه نوب ــه ب ــظ می‌شــوند، ک ــز( حف ــی ت ــل آنت در مقاب

را ایجــاد ‌می‌کنــد. یــک چرخــه بــی پایــان از تضادهــای تز‌‌‌‌آنتــی تــز در پــی 

ــد.  ــاد ‌می‌کن ــد، ایج ــاد جدی ــزِ متض ــی ت ــز و آنت ــک ت ــنتز، ی ــر س ــرا ه ــد؛ زی می‌آی

ــان هســتند، در واقــع  ــه، تضادهــا دائمــی و بــی پای در ایــن شــیوه از تفکــر دوگان

١  ـ Grundrisse: کتابــی از مارکــس کــه مــی تــوان آن را طــرح اولیــه کار بــر روی  کتــاب »سرمایــه« تلقــی 

نمود.ایــن کتــاب نخســتین طــرح مارکــس بــرای نقــد اقتصــاد سیاســی اســت. 

٢ ـ Thales of Miletus: از فلاســفه پیشاســقراطی، و بــه عبارتــی آغازگــر فلســفه و نخســتین چهــره علــم، کــه 
در نیمــه نخســت ســده شــش پیــش از میــاد مــی زیســت. وی عنــر آب را جوهــر جهــان مــی دانســت. 

٣  ـ Roy Bhaskar: فیلسوف بریتانیایی و مبدع جنبش فلسفی »رئالیسم انتقادی«. 
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ــان دوگانگی‌هــا  ــم در می تضادهــا محرّک‌هــای خــود زندگــی هســتند. فلســفه عل

ــالان از روش  ــاد اوج ــد. انتق ــی نمی‌کن ــا کمک ــذار از آنه ــه گ ــا ب ــرد ام ــرار می‌گی ق

علمی‌آیــن اســت کــه مبتنــی بــر دوآلیســمِ فلســفی اســت. وی می‌نویســد : »تمایــز 

بیــن ســوژه و ابــژه، ریشــه‌هایی دارد کــه می‌تــوان آن را تــا افلاطــون دنبــال کــرد. 

ــده هــا( و انعکاس‌هــای  ــه معــروف افلاطــون در مــورد دوگانگــی صــوَر )ای نظری

ــدی  ــده بع ــرض ش ــای ف ــه دوگانگی‌ه ــاس هم ــا، اس ــاهده آنه ــل مش ــاده و قاب س

ــا،  ــا، تقابل‌ه ــا، مخالفت‌ه ــایی تفاوت‌ه ــر شناس ــفی ب ــی فلس ــت«. دوگانه‌گرای اس

و بــه عنــوان منبــع تضادهــا عمــل ‌می‌کنــد. فلســفه غــرب و علــم پوزیتیویســتی، 

ــت  ــل، پیشرف ــت، تکام ــرای حرک ــا ب ــارزات و درگیری‌ه ــه مب ــد ک ــتدلال ‌می‌کنن اس

و تاریــخ، ضروری هســتند. در ایــن ســنّت، حقایــق، پدیده‌هــای تجربــی و جهــان 

ــا کیهان‌شناســی اولویــت دارنــد. اوجــالان می‌نویســد  مــادّی، بــر هستی‌شناســی ی

کــه علــم پوزیتیویســتی کــه مبتنــی بــر »دوگانگــی ســوژه‌‌‌‌ابژه اســت، چیــزی جــز 

ــرده داری نیســت«.  ــه ب مشروعیــت بخشــی ب

اســتدلال،  غالــب  شــیوه‌ی  شرقــی،  فلســفی  ســنّت‌های  در  مقابــل،  در 

غیردوگانه‌گرایــی اســت. مفاهیــم وحــدت در کــرت، وحــدت در دوگانگــی، و 

یگانگــی اشــکال حیــات، فیلســوفان شرقــی را بــر آن داشــت تــا وحــدت زیربنایــی 

ــد.  ــی‌دارد، کشــف کنن ــه م ــار هــم نگ ــه پدیده‌هــای ظاهــراً متضــاد را در کن را ک

تضــاد هــا و نــزاع هــا را نمی‌تــوان انــکار کــرد، امّــا بایــد وحــدت اساســی جهــان را 

نیــز تصدیــق کــرد. آیــا ایــن معجــزه نیســت کــه علیرغــم همــه تفــاوت منــدی هــا، 

تضادهــا، و آشــتی ناپذیــری هــا، جهــان تــا زمانــی کــه بــوده ادامــه داشــته باشــد؟ 

ــا وجــود تمــام تلاش‌هــای  ــه ب ــد«، و اینک ــان، »در وحــدت عمــل ‌می‌کن اینکــه جه

»علمــی« سرمایــه‌داری در طــول پانصــد ســال، نمی‌توانیــم بگوییــم کــه طبیعــت را 

ــه  ــم ک ــی یابی ــون در م ــا فقــط اکن ــن صــورت، م ــر ای ــم؛ در غی »تســخیر« کرده‌ای

طبیعــت، »مقابلــه بــه مثــل ‌می‌کنــد« تــا خــود را بازیابــد، و بیشــر و بیشــر شــاهد 

آن هســتیم کــه طبیعــت بــا انتقــام اکولوژیــک، »بــه اعــاده خویــش می‌پــردازد«. 

ــه  ــی ک ــدت کیهان ــزه وح ــی معج ــی، یعن ــداوم زندگ ــاره ت ــی درب ــوفان شرق فیلس

ــرح  ــادی مط ــش‌های زی ــد، پرس ــظ ‌می‌کن ــادی را حف ــیار زی ــاف بس ــوع و اخت تن

کرده‌انــد. انســان هــا بــه دلیــل برخــورداری از غرایــز، هــوش و شــهود بــرای درک 

ــتند.  ــرد هس ــه ف ــر ب ــناختی، منح ــتی ش ــی و هس ــی، عقلان ــای تجرب واقعیت‌ه

ــود  ــا وج ــه ب ــت، ک ــی اس ــزال زندگ ــت لای ــورد ماهیّ ــفه شرق در م ــؤالات فلس س

قاعــده منــدیِ مــرگ و ویرانــی، و علیرغــم تنــوّع و تفاوتمنــدی و اختــاف در 

زندگــی اجتماعــی، پیوســتگی جامعــه و تاریــخ همچنــان ادامــه دارد. همانطــور کــه 
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اوجــالان می‌نویســد، »بــه نظــر می‌رســد کــه هــدف زندگــی، صرفــاً کشــف رمــز و 

ــه، یعنــی زندگــی و مــرگ، می‌باشــد«.  ــن تضــاد دوگان راز جهــان در رفــع ای

فیلســوفان شرقــی پاســخ پرســش‌های خــود را در هســتی شناســی و کیهــان شناســی 

ــتی  ــق هس ــه حقای ــبت ب ــی را نس ــده تجرب ــا ادراک و پدی ــد. آنه ــتجو کردن جس

شــناختی در مــورد زندگــی، کــه از نظــر آنهــا حقایقــی ابــدی بودنــد، ثانویــه تلقّــی 

می‌کردنــد. ایــن ایده‌هــای فلســفی باعــث پیدایــش علــم »غیــر دوآلیســت« شــد، 

علمی‌کــه ســازگاری زندگــی انســان بــا طبیعــت، ســازگاری زندگــی فــردی بــا حیــات 

ــر  ــه رســمیت می‌شــناخت‌‌‌‌حال ب ــراد را ب ــی اف ــی باطن ــو اجتماعــی، و زندگ کُلِکتی

ــا معنــوی. ایــن  آن هــر نامی‌بنهیــم : زیبایی‌شــناختی، اخلاقــی، عاطفــی، روانــی ی

ــتی را  ــش هس ــی نق ــم شرق ــه عل ــود ک ــا ب ــن معن ــه ای ــناختی ب ــق هستی‌ش حقای

نــه بــه عنــوان یــک مــرز نامتناهــی بــرای تســخیر انســان، بلکــه بــه عنــوان یــک 

ــز دیگــر می‌نگریســت،  ــا هــر چی ــه‌ای از جانــب طبیعــت، خــدا، ی موهبــت، هدی

ــت  ــن اس ــرد و ممک ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــظ زندگ ــرای حف ــد ب ــه می‌توان ک

ــا بایســتی امانتــی بــرای نســل‌های آینــده بمانــد. زندگــی فــردی  غنی‌تــر شــود، امّ

گــذرا اســت، در حالــی کــه حیــات، ابــدی اســت. افــراد، امیــن مواهــب طبیعــت 

بــوده و علــم بایــد بــه هنــگام بررســی طبیعــت، جایــگاه انســان در جهــان را در 

ــوان  ــه عن ــوان ب ــه طبیعــت را نمی‌ت ــت، هدی ــک موهب ــوان ی ــه عن ــرد. ب نظــر بگی

ملــک خصوصــی، تصاحــب و تملّــک کــرد. بــه عنــوان مثــال، ســطور آغازیــن ریــگ 

ــد«، یــک اصــل اکولوژیــک ژرف را بنیــان  وِدا١ ، »حیــات، بــر پایــه حیــات مــی زیَ

ــتی از  ــتیم، بایس ــات هس ــداوم حی ــان ت ــر خواه ــه اگ ــی ک ــن معن ــد؛ بدی می‌نه

ــی  ــم٢ ، از روش شناس ــاد، جِینیس ــش از می ــم پی ــده هفت ــم. از س ــت کنی آن صیان

»آنکِانتــاوادا« یــا فلســفه چنــد وجــه گرایــی دفــاع کــرد. 

ــر  ــی نظی ــدن از اســتدلال‌های دوگانه‌گرای ــه دوری گزی ــا را ب ــاوادا٣ م آمــوزه آنکِانت

»الــف درســت اســت و ب اشــتباه اســت« یــا برعکــس آن، فــرا می‌خوانــد و از مــا 

ــز  ــه جــای آن بپرســیم : »اگــر »الــف« درســت باشــد و »ب« نی می‌خواهــد کــه ب

درســت باشــد، ماهیـّـت واقعیــت چیســت کــه باعــث می‌شــود »الــف« آنگونــه بــه 

 ‌١ـ Rig Veda :  یکــی از کتــب مذهبــی هندوهــا کــه دربردارنــده تعالیــم مذهبــی در قالــب شــعر و سروده مــی 

باشــد . 

‌٢ـ Jainism : از ادیــان هنــدی کــه از واژه سانســکریت »جیــن« بــه معنــای فتــح کــردن ، برگرفتــه شــده و از ادیــان 

باســتانی زنــده در هندوســتان اســت . ایــن آییــن در واکنــش بــه آییــن هندوئیســم بــه وجــود آمد و مدعی رســیدن 

بــه آرامــش و رســتگاری از طریــق پاکســازی  و ...  بــود . 

 ‌٣ـ Anekantavada : آمــوزه اساســی جینیســم کــه مــی تــوان آنــرا در ایــن جملــه خلاصــه کــرد : »هیــچ گــزاره 

واحــدی نمــی توانــد ماهیّــت هســتی و حقایــق مطلــق را توصیــف کنــد« . ایــن آمــوزه صــد مطلــق گرایــی مــی 

باشــد . 
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نظــر آیــد کــه »الــف« اســت و »ب« بــه نحــوی بــه نظــر آیــد کــه »ب« اســت؟«. 

ــط متضــادی  ــوی، رواب ــادی و معن ــات اقتصــادی و سیاســی، م ــادّه، حی ذهــن و م

در ســنّت‌های فکــری شرق، روابطــی متصــاد نیســتند. کســب معیشــت، شرط 

لازم بــرای زندگــی اســت، امــا در عیــن حــال، کســب یــک معیشــت شرافتمندانــه 

ــتلزم  ــوی مس ــی معن ــه زندگ ــور ک ــت، همانط ــوی اس ــق معن ــد عمی ــتلزم تعه مس

بــرآوردن نیازهــای بیولوژیــک )غــذا، پوشــاک، سرپنــاه و ماننــد آن( اســت.

ــرد.  ــد ک ــی را تولی ــفه سیاس ــی از فلس ــیار متفاوت ــوع بس ــتی، ن ــر غیردوآلیس تفک

ــد،  ــه رخ می‌ده ــاق و تفرق ــاف، نف ــی اخت ــت. وقت ــی اس ــی اخلاق ــت، عمل سیاس

وقتــی دولت‌هــا و پادشــاهان ظــالم می‌شــوند، زمانــی کــه بازتولیــد شرایــط زندگــی 

ــه  ــن وظیف ــع ای ــد، در واق ــان کنن ــد طغی ــردد، انســان‌ها بای ــر غیرممکــن می‌گ ب

آنهاســت کــه قیــام کننــد. هــدف از قیــام، بازگردانــدن جامعــه و بازآفرینــی شرایــط 

مــورد نیــاز بــرای ادامــه حیــات انســان اســت. پیر‌هــای تصــوف، قدیســین باکتــی١  

ــع  ــکل از جوام ــیِ« متش ــن جهان ــی »ای ــدت زندگ ــر وح ــیک، ب ــای٢  س و گوروه

)جامعــه مدنــی( و دولت‌هــا )قــدرت سیاســی(، و زندگــی »آن جهانــی«، پافشــاری 

ــان و  ــط انس ــان، شرای ــت انس ــانی، سرنوش ــدف انس ــا ه ــه ب ــری ک ــد؛ ام می‌کردن

جایــگاه انســان در جهــان هســتی، در پیونــد اســت. سیاســت بــه عنــوان مجموعــه 

ــی و  ــی تجرب ــی زندگ ــات، یعن ــی و حی ــد زندگ ــد دو بع ــی، بای ــای اخلاق کنش‌ه

زندگــی کیهانــی را در اینجــا، هــم اکنــون، و در هــر آنچــه کــه انجــام می‌دهیــم و 

چگونگــی انجــام آن،گــرد هــم آورد. زمــان حــال، جایــی اســت کــه گذشــته و آینــده 

ــیِ« پادشــاهان را  ــوری »حقــوق یزدان ــد. شرق هرگــز تئ ــار هــم وجــود دارن در کن

بــه عنــوان توجیــه ایدئولوژیــک قــدرت، پیشــرد نــداد. نخســتین اصــل اســام کــه 

ــد و آنهــا را  ــل اســتبداد پادشــاهان، بیمــه ‌می‌کن ــه« اســت، در مقاب ــه الّّا الل »لا ال

ــاهان  ــورش‌های مردمی‌پادش ــخ، ش ــول تاری ــد. در ط ــری ‌می‌نمای ــون والات ــع قان تاب

ــاک  ــی از خ ــه تل ــد را ب ــای قدرتمن ــا و امپراتوری‌ه ــاخته و دولت‌ه ــون س را سرنگ

بــدل کرده‌انــد. همچنیــن، شرق قوانیــن وراثــت را ماننــد اصــلِ »نخســت زادگــی« 

ابــداع نکــرده اســت، اصلــی کــه اجــازه می‌دهــد زمیــن توســط مُســن تریــن مــرد، 

و محــروم ســازی ســایر پــران و دخــران، بــه ارث برســد. 

مســن‌ترین مــرد بــدون شــک پدرســالار ممتــاز اســت، امــا او مســئولیت‌های 

دیگــری نیــز دارد کــه از او می‌خواهــد زمیــن را بــه امانــت بــرای خانــواده بــزرگ 

نگــه دارد، مســئولیت ســالمندان، بیــاران، اقــوام فقیــر و اعضــای کم‌تــوان جامعــه 

١ - Bhakti saints 

 ٢ ـ Guru: مرشدهایی که در میان سیک های هندوستان از جایگاه والایی برخوردار هستند. 
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ــات و  ــگاه از ثب ــی هیچ ــت خصوص ــاد مالکی ــه، نه ــرد. در نتیج ــده گی ــر عه را ب

تــداوم تاریخــی نظیــر آنچــه در جوامــع اروپایــی وجــود داشــت، برخــوردار نبــود. 

ــتدلال  ــم اس ــم، می‌توانی ــه می‌بینی ــا را چگون ــن تاریخ‌ه ــا ای ــه م ــه اینک ــته ب بس

ــا ثبــات و  کنیــم کــه قــدرت و ثــروت باعــث ایجــاد دولت‌هــا و امپراتوری‌هــای ب

آریستوکراســی در غــرب شــد. ثبــات سیاســی بــه قیمــت انســجام داخلــی جوامــع 

تمــام شــد. شرق مســتعمره، تحــت انقیــاد بــود و غالبــاً آشــفته بــه نظــر می‌رســید. 

ــت  ــد. مقاوم ــی ماندن ــاوم باق ــی، مق ــرج سیاس ــرج و م ــان ه ــع در می ــا جوام امّ

باطنــی آن‌هــا همچنــان قدرت‌هــای دولت‌هــا و امپراتوری‌هــا را تــا بدیــن‌روز بــه 

ــد.  ــش می‌کش چال

ــم  ــه از ه ــر ب ــت منج ــن اس ــه ممک ــرش مدرنیت ــه گس ــت ک ــران اس ــالان نگ اوج

 : می‌نویســد  او  بوده‌انــد.  مقــاوم  تاکنــون  کــه  شــود  جوامعــی  گســیختگی 

»مدرنیتــه بــا انــکار زندگــی اجتماعــی، حیــات را بــی معنــا ســاخته و بــه انحطــاط و 

تجزیــه جامعــه منجــر شــده اســت«. بنابرایــن، غلبــه بــر رویکردهــای شرق‌شناســی 

بــه فرهنــگ و اندیشــه خاورمیانــه و در عــوض، بازیابــی منابــع فلســفی و مفهومــی 

لازم بــرای پرداخــن بــه فروپاشــی جامعــه و اجتــاع کــه شرایــط لازم بــرای زندگــی 

ــالان  ــاب اوج ــوع، کت ــت. در مجم ــت اس ــزد، دارای اهمیّ ــم می‌ری ــه ه ــر را ب ب

بــه دنبــال گــذار از رویکردهــای دوگانــه، بــا دور شــدن از مفهوم‌ســازی‌های 

ــه  ــع علی ــا جوام ــرال(، ی ــم لی ــد عل ــان‌ها )مانن ــل انس ــت در مقاب ــۀ طبیع خصمان

ــد  ــاد )مانن ــل اقتص ــت در مقاب ــا سیاس ــتی(، ی ــر آنارشیس ــد تفک ــا )مانن دولت‌ه

ــا اتخــاذ رویکردهــای غیردوآلیســتی  تفکــر سوسیالیســتی( می‌باشــد. در عــوض، ب

بــرای ایدئولوژی‌هــای گوناگــون مخالــف، بــه دنبــال ترکیــب رویکردهــای متفــاوت 

ــود  ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــفی بای ــای فلس ــن تفاوت‌ه ــد. ای ــه، می‌باش ــه مدرنیت ب

تــا از سردرگمی‌خواننــدگان در خصــوص ارزیابی‌هــای اوجــالان بــا ملاحظــات 

ــای  ــط نظریه‌ه ــده توس ــه ش ــتی ارائ ــاوت مدرنیس ــای متف ــت‌ راه‌حل‌ه و صلاحی

ــری شــود.  ــه، جلوگی ــرای معضــات مدرنیت سیاســی غــرب ب



قوم و وطن 
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لحــن اوجــالان، آنجــا کــه می‌نویســد : »مــن از توصیــف آموزنــدۀ هــگل از دولــت 

بــه مثابــه خــدای در حــال هبــوط بــر زمیــن، و ناپلئــون بــه عنــوان حرکــت خــدا بــر 

روی زمیــن سپاســگزارم.... مــن فلســفه هگلــی را خوانــدم و دریافتــم کــه چگونــه 

ــود را در  ــدن خ ــد و خرامی ــن آم ــه زمی ــت ب ــوان دولت‌‌‌‌ملّ ــه عن ــد ب ــدای جدی خ

ــی  ــت، یک ــد دولت‌‌‌‌ملّ ــت. نق ــز اس ــی هجوآمی ــرد«، لحن ــاز ک ــون آغ ــت ناپلئ هیب

ــان  ــی از زب ــل بی‌اطلاع ــه دلی ــوربختانه ب ــت. ش ــاب اس ــی کت ــات اصل از موضوع

ــا  ــم. ب ــه کن ــی ترجمــه انگلیســی آن، تکی ــاب، یعن ــه ترجمــه کت ــورم ب ترکــی، مجب

وجــود ایــن محدودیت‌هــا، می‌خواهــم خواننــدگان را نســبت بــه دو کلمــه کــه در 

ــد، آگاه کنــم.  ــت اروپایــی نقــش اساســی دارن ایده‌هــای تشــکیل‌دهنده دولت‌‌‌‌ملّ

هــگل بیــش از هــر فیلســوف اروپایــی دیگــری، خــط پیونــد١  میــان مفاهیــم ملـّـت 

ــی و اردو  ــی، فارس ــی، ترک ــه »Qawm« در عرب ــد. کلم ــه می‌ده ــت، را ارائ و دول

بــه معنــی ملـّـت، و کلمــه »Watan« بــه معنــی وطــن اســت. واژه‌هــای »قــوم« و 

»وطــن« در زبان‌هــای خاورمیانــه و جنــوب آســیا، ماننــد انگلیســی دارای محتــوای 

مفهومــی یکســانی نیســتند. 

ــت  ــت و دول ــی از ملّ ــی، از درک خاص ــه اروپای ــت در مدرنیت ــت و دول ــد ملّ پیون

ــوان  ــه عن ــن« را ب ــفورد٢ ، »میه ــی آکس ــت انگلیس ــگ لغ ــد. فرهن ــروی ‌می‌کن پی

»سرزمیــن مــادری یــک فــرد یــا یــک مــردم« تعریــف ‌می‌کنــد. همچنیــن »ملّــت« 

را بــه عنــوان »تعــداد بزرگــی از مــردم متحــد شــده توســط تبــار، تاریــخ، فرهنــگ 

ــد.  ــف ‌می‌کن ــرو خــاص«، تعری ــا قلم ــک کشــور ی ــاکن در ی ــان مشــرک، س ــا زب ی

»دولــت« بــه صــورت »دولــت مســتقلی کــه اکــر شــهروندان یــا اتبــاع آن توســط 

عواملــی کــه یــک ملـّـت را تعریــف می‌کننــد، ماننــد زبــان یــا تبــار مشــرک، متحــد 

ــه  ــت ک ــتقلی اس ــور مس ــت«، »کش ــود. و »دولت‌‌‌‌ملّ ــف می‌ش ــته‌اند«، تعری گش

اکــر شــهروندان یــا اتبــاع آن توســط عواملــی کــه یــک ملـّـت را تعریــف می‌کننــد، 

ماننــد زبــان یــا نســب مشــرک، متحــد گشــته‌اند«. توجــه بــه ایــن نکتــه ضروری 

اســت کــه قلمــرو خواهــی در هــر چهــار کلمــه در زبــان انگلیســی مشــرک اســت. 

در تعاریــف، بــا تبدیــل شــدن وطــن بــه هویـّـت اوّلیــه بومــی ‌بــا سرزمیــن، و بــدل 

شــدن دولت‌‌‌‌ملّــت بــه ادغامــی از خانــواده، جامعــه مدنــی، شــهروندی و دولــت 

ــت،  ــده دولت‌‌‌‌ملّ ــود دارد. ای ــی وج ــی تاریخ ــک توال ــی، ی ــعه تاریخ در اوج توس

ــغال‌کننده  ــت اش ــۀ دول ــاد تکامل‌یافت ــی و نه ــده تاریخ ــع تشکیل‌ش ــوم جوام مفه

سرزمین‌هــای تعریف‌شــده، را بــه هــم پیونــد داده اســت. در اروپــا، ملت‌هــا 

١  - Hyphen

٢  - Oxford English Dictionary
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ــوای مفهومــی  ــد. ایــن محت ــه بودن ــار هــم بــوده و تلفیــق یافت و دولت‌هــا در کن

واژه‌هــای »قــوم« و »وطــن« نیســت. 

در شرق، قلمروخواهــی و جوامــع قــوام یافتــه در گــذر تاریــخ، لزومــاً بــا هــم تلفیق 

نیافتــه انــد. امــکانِ »قــوم«، یعنــی جوامعــی کــه بــه لحــاظ تاریخــی قــوام یافته‌اند، 

بــدون قلمــرو میــر اســت. بــه همیــن ترتیــب، ممکــن اســت چندیــن »قــوم« بــه 

یــک »وطــن« تعلّــق داشــته باشــند، یعنــی چندیــن جامعــه تشکیل‌شــده تاریخــی، 

ــی، در  ــمگیر معنای ــای چش ــن تفاوت‌ه ــند. ای ــته باش ــرک داش ــن مش ــک سرزمی ی

نویســه گردانــی١ گــم می‌شــوند. مدرنیتــه بابــت ترجمــه مفاهیــم »قــوم٢« و 

ــدی شــده، مشــکلات  ــت سرهــم بن ــه واژگان سیاســی مــدرنِ دولت‌‌‌‌ملّ »وطــن« ب

ــد  ــم ض ــوع ناسیونالیس ــت و ن ــه ماهی ــه ب ــا توج ــراه آورد. ب ــه هم ــدّی‌ای را ب ج

ــه،  ــرب، ترکی ــتان، مغ ــام در عربس ــان اس ــف جه ــای مختل ــتعماری در بخش‌ه اس

ــه  ــده ب ــه ش ــروزی، ترجم ــه« ام ــه »قومی ــوم« ب ــیا، واژه »ق ــوب آس ــارس و جن ف

عنــوان ناسیونالیســم، و »وطــن« بــه »وطنیــه« تحــول یافتــه کــه بــه صــورت میهــن 

ــیار  ــیرهای بس ــل در مس ــن تکام ــت، ای ــده اس ــه ش ــهروندی ترجم ــا ش ــتی ی پرس

ــه  ــی ب ــدرن متفاوت ــی م ــف، معان ــق مختل ــه و در مناط ــورت گرفت ــی ص متفاوت

ــک  ــرای ی ــه ب ــدَر ک ــکال ضــد اســتعماری قَ ــش رادی ــد. رهــران جنب خــود گرفته‌ان

ــتعمار  ــان اس ــس از پای ــد، پ ــرک بودن ــی مش ــخ دارای وطن ــی در تاری دوره طولان

بریتانیــا، خواســتار یــک مــدل قانــون اساســی کامــاً متفــاوت بــرای هندوســتان آزاد 

شــدند. دیــدگاه آنهــا بــرای هندوســتان آزاد، ایجــاد کنفدراســیون قوم‌هــا بــا وطنــی 

ــه در  ــدند، ک ــد« ش ــای هن ــیون جمهوری‌ه ــتار »فدراس ــا خواس ــود. آنه ــرک ب مش

آن هــر قــوم هندوســتان یــک کنفدراســیون را تشــکیل دهــد و هندوســتان خانــه 

همــه کســانی باشــد کــه در آنجــا زندگــی می‌کننــد و آن را خانــه خــود می‌ســازند. 

متأســفانه معانــی لیبرالــی و مدرنیســتی ملـّـت و دولــت غالــب شــد و ســتیزها بــرای 

کنــرل دولت‌‌‌‌ملت‌هــا و درگیری‌هــای خونیــن بــرای تجزیــه کشــورها، ادامــه 

دارد. خــود ایــن واقعیــت کــه کلــات رایــج بــا معانــی مشــرک، معانــی مختلفــی 

ــه  ــاز ب ــد، نی ــه خــود می‌گیرن در زمینه‌هــای خــاص جنبش‌هــای ضــد اســتعماری ب

ــت و جوامــع در زبان‌هــای  ــت، دولت‌‌‌‌ملّ ــاط را در نحــوه درک ایده‌هــای ملّ احتی

ــوه  ــا را از نح ــد م ــب، بای ــن ترتی ــه همی ــد. ب ــزد ‌می‌کن ــی، گوش ــی و شرق انگلیس

خوانــدن تقابــل جامعــه و دولــت اوجــالان در کتــاب آگاه کنــد. اگــر جامعــه را بــه 

١  ـ Transliteration: تبدیل صورت های نوشتاری از یک نظام خطی به یک نظام خطی دیگر ؛ نقل عین 

تلفظ کلمه یا عبارتی اززبانی بزبان دیگر. 

٢ - Qawmiya 
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ــه  ــم، اســتدلال‌های مربــوط ب ــر نمایی ــدار سرزمینــی تعبی ــه اقت قــوم، و دولــت را ب

ــر می‌شــود.  ــاب، آســان ت ــن دولــت و جامعــه در کت آشــتی بی

شرایطــی کــه ایــن کتــاب تحــت آن بــه نــگارش در آمــده اســت، بــه عنــوان یــک 

»دفاعیــه« در دادگاه حقــوق بــر اروپــا کــه بــه صــورت غیرقانونــی خــارج شــده 

اســت، بــه ایــن معنــی اســت کــه خوانــدن کتــاب بــه گونــه ای کــه گویــی اثــر یــک 

فیلســوف متبحّــر اســت در محیــط راحــت یــک دانشــگاه، غیــر منصفانــه بــه نظــر 

ــای  ــه در دنی ــه از شــخصی اســت ک ــن اســت ک ــاب در ای ــن کت می‌رســد. ارزش ای

واقعــی درگیــر مبــارزات واقعــی بــوده و بیــش از هفــده ســال در شرایــط انفــرادی 

ــرّت  ــت، م ــه سیاس ــفه ب ــت فلس ــدن بازگش ــت. دی ــه داده اس ــن کار ادام ــه ای ب

بخــش اســت. 



مؤخره
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در آوریــل 2016، از ســوی کمیســیون مدنــی اتحادیــه اروپــا در ترکیــه١  برای پیوســن 

ــیِ  ــه اروپای ــه کمیت ــا یکــی از اعضــای دبیرخان ــدار ب ــی، جهــت دی ــأت امِرال ــه هی ب

شــورای اروپــا بــرای منــع شــکنجه، رفتــار یــا مجــازات غیرانســانی یــا تحقیرکننــده 

، موســوم بــه ســی‌پی‌تی٢، بــه استراســبورگ دعــوت شــدم. هــدف مــا ســاده بــود. 

مقامــات رســمی ‌ســی‌پی‌تی، در ژانویــه 2013 بــا عبداللــه اوجــالان ملاقــات کــرده 

ــت و او را  ــته اس ــی نداش ــالان دسترس ــه اوج ــس ب ــچ ک ــل 2015 هی ــود. از آوری ب

ــی وکلایــش. حبــس انفــرادی و ممنوعیــت ملاقــات بــا خانــواده  ندیــده اســت؛ حتّ

ــرای  ــا ب ــود. آی ــی‌پی‌تی ب ــای 2013 س ــه نامه‌ه ــض توصی ــه وکلا، ناق ــی ب و دسترس

بررســی شرایــط بازداشــت اوجــالان و بررســی اینکــه آیــا مقامــات ترکیــه توصیه‌هــای 

ــب داده خواهــد داد؟ ــد دیگــری ترتی ــد، بازدی ــت کرده‌ان ســال 2013 را رعای

ــه مقاومــت در  ــادر ب ــودم، ق ــاق جلســه در استراســبورگ نشســته ب مــن کــه در ات

برابــر همراهــی رهــران دو طــرف نبــودم. هیئــت بین‌المللــی امِرالــی توســط قاضــی 

فقیــد، عیســی موســا٣ ، قاضــی الهــام بخــش آفریقــای جنوبــی و وکیــل ســابق یکــی 

ــد. از  ــری می‌ش ــدلا، ره ــون مان ــی نلس ــروف، یعن ــی مع ــان سیاس ــر از زندانی دیگ

ــل شــکنجه و آزار  ــه دلی ــن ب ــی کــه اوکرای ــراً در زمان ســوی دیگــر، ســی‌پی‌تی، اخی

ــود، یــک آکادیمیســین اوکراینــی را  ــون توجــه ب ــان سیاســی در کان گســرده زندانی

ــه  ــن در وب ســایت رســمی‌خود ب ــت اوکرای ــود. دول ــده ب ــه ریاســت خــود برگزی ب

انتصــاب یکــی از اتبــاع خــود مباهــات نمــوده و ادعــا کــرد : »انتخابــات..... گواهــی 

ــی در  ــور کلّ ــه ط ــل، ب ــوق بین‌المل ــی حق ــت علم ــالای پیشرف ــطح ب ــر س ــت ب اس

اوکرایــن«، در حالــی کــه بــه مــوازات آن، کمیتــه فرعــی ســازمان ملــل متحــد بــرای 

پیشــگیری از شــکنجه، اجــازه بازدیــد و تحقیــق در مــورد ادعاهــای شــکنجه و ســوء 

اســتفاده از زندانیــان سیاســی در اوکرایــن را رد کــرد. مــن متعجــب بــودم کــه رئیــس 

ــل از کشــورش، چــه کــرده  ــه فرعــی ســازمان مل ــد کمیت ســی‌پی‌تی در مــورد بازدی

اســت. امّــا جلســاتی از آن نــوع کــه مــن در آن حضــور داشــتم، جایــی بــرای تأمــل 

در بــاب حقیقــت، و مطمئنــاً محلـّـی بــرای بیــان اندیشــه‌های شــخصی نیســت. مــن 

ایــن را بــه خوبــی می‌دانســتم و خیــالم راحــت شــد کــه قاضــی موســی، ســخنگویی 

آرام، ملایــم، باوقــار و اصولــی را داشــتیم کــه بــه جــای همــه مــا صحبــت می‌کــرد. 

مقامــات  بــه  خطــاب  پایانــی،  نتیجه‌گیــری  عنــوان  بــه  جلســه،  انتهــای  در 

١  - The EU Turkey Civic Commission (EUTCC)

٢  - the European Council’s European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman 

or Degrading Treatment or Punishment (CPT)

ــک در  ــی وکلای دمکراتی ــون ملّ ــذار کان ــی و بنیانگ ــای جنوب ــی افریق ــی دادگاه عال ٣  ـ Essa Moosa: قاض

ــت.  ــال 2017 درگذش ــود. وی در س ــد ب دوران آپارتای
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ســی‌پی‌تی گفتــم : »مــن در دانشــگاه، حقــوق تدریــس ‌می‌کنــم و دانشــجویان از 

ــق نمی‌شــوند؟  ــب محقّ ــون، اغل ــه چــرا اهــداف اعــام شــده قان مــن می‌پرســند ک

مــن مشــتاقم بتوانــم بــه دانش‌آموزانــم بگویــم کــه قانــون بــرای بســیاری از افــراد، 

ــی‌پی‌تی  ــئول س ــر مس ــش موق ــن و من ــار متی ــر دارد«. رفت ــد در ب ــت و امی عدال

سریعــاً رنــگ باخــت. او بــا صدایــی بلنــد پرســید : »شــا داریــد مــن را بــه چالــش 

می‌کشــید؟«. »بــه خاطــر داشــته باشــید کــه بــه دلیــل شــورای اروپــا، کنوانســیون 

اروپایــی حقــوق بــر و ممنوعیــت مجــازات اعــدام در ترکیــه اســت کــه اوجــالان 

ــده اســت«. برخــی از مکالمــات در خاطــرات مــا حــک می‌شــوند،  حتــی امــروز زن

و پاســخ مســئول ســی‌پی‌تی بــه ورودم بــه بحــث، بــرای مدّتــی طولانــی در ذهــن 

مــن خواهــد مانــد. در دوران باســتان، پروتکل‌هــای مبســوطی وجــود داشــت 

کــه مــردم عــادی هنــگام خطــاب قــرار دادن یــک ســلطان یــا یــک پادشــاه، بایــد 

از آنهــا پیــروی می‌کردنــد. آنهــا می‌دانســتند کــه بایــد تعظیــم کننــد، بیعــت 

کننــد، وفــاداری خــود را بــا صــدای بلنــد و واضــح اعــام داشــته، و مطیــع باشــند. 

دموکراســی‌های مــدرن نویــد برابــری حاکــان و محکومــان، شــفافیت و صراحــت، 

حتــی پاســخگویی حاکــان در مقابــل فرمانــران را می‌دهنــد. بــا ایــن حــال، همیــن 

چیزهــا وجــود پروتکل‌هــا و رویه‌هــا را در واقعیــت، زمانــی کــه فــردی در مواجهــه 

بــا اصحــاب قــدرت اســت، مبهــم می‌ســازد. شــاید لازم باشــد کســی یــک کتابچــه 

راهنــای فعّــالان در خصــوص چگونگــی رفتــار در حضــور مقامــات هنــگام مبــارزه 

ــس  ــم پ ــال و نی ــه دو س ــت ک ــن اس ــت ای ــد‌! واقعی ــود١ ، بنویس ــوق خ ــرای حق ب

ــس  ــم پ ــال و نی ــش س ــی‌پی‌تی، و ش ــا س ــی ب ــی امرال ــأت بین‌الملل ــات هی از ملاق

از اولیــن توصیه‌هــای ســی‌پی‌تی در مــورد رفتــار بــا اوجــالان در زنــدان، او در 

ــرد.  ــواده و دوســتان، بــه سر می‌ب ــه وکیــل، خان ســلول انفــرادی بــدون دسترســی ب

ــداد  ــت و تع ــت اس ــه وخام ــت رو ب ــه سرع ــه ب ــت در ترکی ــان، وضعی ــن می در ای

زندانیــان سیاســی در زندان‌هــای ترکیــه همچنــان رو بــه افزایــش اســت، همانطــور 

کــه در سرتــاسر جهــان، در هنــد، سریلانــکا، فیلیپیــن، روانــدا، اوگانــدا، و کشــورهای 

دوردســت کــه ذکــر آنهــا در ایــن فهرســت میّــر نیســت. مومیــا ابوجــال ٢ از ســال 

ــت سیاه‌پوســت در آمریــکا، در زنــدان  1981 بــه دلیــل دیدگاه‌هایــش در مــورد ملّ

بــه سر می‌بــرد کــه بخــش عمــده آن را در ســلول انفــرادی ســپری نمــوده اســت و 

١  - How to Conduct Yourself in the Presence of Officials When Campaigning for Your 

Rights

 ٢ ـ Mumia Abu-Jamal: روزنامــه نــگار و زندانــی سیاســی سیاهپوســت کــه از ســال 1981 در زنــدان هــای 

امریــکا بــه سر مــی بــرد. وی بــه اتهــام قتــل یــک مأمــور پلیــس، بــه اعــدام محکــوم شــد امّــا بعدهــا ایــن 

حکــم بــه حبــس ابــد تغییــر یافــت و تــا بدیــروز نیــز ایــن حکــم پابرجاســت.. 
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ــکی او  ــای پزش ــرای نیاز‌ه ــان آزاد«، ب ــت »جه ــده ، پایتخ ــالات متح ــارزان در ای مب

ــی  ــه جهان ــوز دامن ــا هن ــد. م ــم ‌می‌کنن ــه دادگاه‌هــا دادخواســت تقدی ــان ب همچن

سرکــوب مخالفــان سیاســی و تعــداد بســیار زیــاد زندانیــان سیاســی در سراسر جهــان 

را درک نکرده‌ایــم. اگــر لحظــه‌ای در تاریــخ وجــود داشــته باشــد کــه یــک کمپیــن 

ــان سیاســی ضروری باشــد، آن لحظــه اکنــون  ــرای آزادی زندانی ــدار ب بین‌المللــی پای

اســت. 

ایــن مقالــه، نخســت بــه عنــوان پیشــگفتار مانیفســت تمــدّن دموکراتیــک، جلــد 2؛ 
سرمایــه‌داری : عــر خدایــان بــی نقــاب و پادشــاهان عریــان، اثــر عبداللــه اوجــالان، 

نگاشــته شــده اســت. 




